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بيشترين پناهندگى 
ايرانيان در آلمان

ــلادى،  مي ــال جارى  س ــن  ژوئ در 
ــد در امور  ــارياى عالى ملل متح كميس
ــى  جهان روز  ــبت  به مناس ــى  پناهندگ
ــالانه خود را در ژنو  پناهندگى، گزارش س
ــاس اين گزارش تعداد  منتشر كرد. بر اس
پناهجويان و آوارگان در جهان به بالاترين 
ميزان خود از سال 1994 ميلادى رسيده 
ــن افزايش،  ــى اي ــك دليل اصل ــت. ي اس
درگيرى هاى داخلى در سوريه بوده است. 
در سال 2012 جمعا 45/2ميليون انسان 
ــن تعداد،  ــرار بوده اند كه از اي ــال ف در ح
ــر  و 937هزارنف آواره  ــر  15/4ميليون نف
ــوده و 28/8ميليون نفر نيز در  ــو ب پناهج
داخل مرزهاى كشور خود آواره و در حال 

جابه جايى بوده اند. 
ــان اصلى ترين عامل  ــگ، همچن جن
ــان  ــان ها از موطنش ــى و فرار انس آوارگ
ــه در آمارهاى  ــت. 55درصد افرادى ك اس
كميسارياى عالى پناهندگى ثبت شده اند، 
ــتان، سومالى، عراق،  از پنج كشور افغانس
سوريه و سودان جنوبى مى آيند. موج هاى 
ــان از  ــر آوارگان و پناهجوي ــزرگ ديگ ب
ــورهاى مالى، جمهورى دموكراتيك  كش
ــى  ــا نواح ــرز ب ــودان (هم م ــو، س كنگ

سودان جنوبى) و اتيوپى است. 
در  ــان  پناهجوي و  آوارگان  ــع  توزي
ــد كه  ــر و ثروتمن ــورهاى فقي ــن كش بي
ــت.  ــتند، ناعادلانه اس ــراى آنها هس پذي
ــر از آوارگان و پناهجويان  10/5ميليون نف
ــطينى كه  ــه اضافه 4/9ميليون نفر فلس ب
زير نظر كميسارياى عالى امور پناهندگى 
ــرى در  ــورهاى فقي ــد، به كش ــرار دارن ق
ــايگى خود پناه برده اند كه متوسط  همس
ــرانه آنها از پنج هزاردلار در سال  درآمد س
ــد. 81درصد كل آوارگان و  تجاوز نمى كن
پناهجويان در كشورهاى در حال توسعه 
زندگى مى كنند؛ در حالى كه اين ميزان در 

يك دهه قبل 70درصد بوده است. 
ــان  جه در  ــان  پناهجوي ــد  46درص
ــال  ــر 18س ــان زي ــودكان و نوجوان را ك
ــكيل مى دهند. تنها در سال 2012،  تش
21هزارو300كودك و نوجوانى كه از پدر 
و مادرشان جدا شده اند، به عنوان پناهجو 
ــزان، بالاترين  ــيده اند. اين مي به ثبت رس
حدى است كه تاكنون كميسارياى عالى 
ــال  ــت. در س ــى ثبت كرده اس پناهندگ
ــش  ــر تحت پوش 2012، 2/7ميليون نف
ــازمان  ــارياى عالى پناهندگان س كميس
ــه 526هزارنفر آنها  ملل قرار گرفته اند ك
ــو و 2/1ميليون نفر آوارگان داخلى  پناهج
ــزار پناهجو  ــد. از اين تعداد، 74ه بوده ان
ــكان دهى دوباره به وسيله  در چارچوب اس
ــور  ــارياى عالى پناهندگان به كش كميس
ــورهاى  ــده اند. كش ــل ش ــومى منتق س
ــان عبارتند از  ــراى پناهجوي ــى پذي اصل
ــو، ايران  ــتان با 1/6ميليون پناهج پاكس
ــا  ــان ب ــو و آلم ــا 868هزارو200پناهج ب
589هزارو700پناهجو.  اصلى ترين كشور 
ــته  ــال گذش ــدا پناهجويان در 32س مب
ــتان است. از هر چهارنفر  همچنان افغانس
ــت.  ــو در جهان، يك نفر افغان اس پناهج
ــتان  95درصد پناهجويان افغان در پاكس
يا در ايران زندگى مى كنند. دومين گروه 
پناهجويان براى سال هاى درازى از سومالى 
ــس از آن، پناهجويان از عراق و  بوده اند. پ
سوريه قرار دارند.  كميسارياى عالى امور 
ــازمان ملل در سال 2012  پناهندگان س
ــور  ــده پناهجويان در 44كش آمار ثبت ش
مختلف را در اختيار گذاشته است. بر اين 
اساس، شمار ايرانيان پناهجو در جهان در 
سال 2012 نسبت به سال قبل، پنج درصد 
ــت. اين ميزان در سال  افزايش داشته اس
2012، 19هزارو68نفر و در سال 2011 به 
ميزان 18هزارو175نفر بوده است. مقصد 
16هزارو109نفر از اين تعداد، كشورهاى 
اروپايى بوده كه 11هزارو690نفر از آنها از 
اتحاديه اروپا درخواست پناهندگى كرده اند 
ــت درصد افزايش نسبت به سال  كه هش

گذشته را نشان مى دهد.

گفت و گو

گفت وگو با آذر تشكر در مورد مهاجر و مهاجرت
خود را به ناشناخته سپردن

مهاجـرت و پناهندگـى مفاهيمى 
هستند كه در ساليان اخير، جامعه 
ايـران را درگيـر خود كرده اسـت. 
مهاجـرت به معناى بنه كن شـدن، 
جا كن شـدن و انتخـاب چيزى كه 
ناشناخته است، چيزى است كه به نظر مى رسد جامعه ايران را وادار به پذيرفتن 
خود كرده اسـت. پناهندگى به عنوان يـك زيرمجموعه مهاجرت، آخرين حد 
استيصال اسـت، بنه كن شدن بدون هيچ اميدى براى بازگشت به وطن. با آذر 
تشكر، جامعه شناس، در مورد مهاجرت و مهاجران ايرانى و مسايل آن گفت وگو 

كرده ايم: 

به عنوان نخستين پرسش، با توجه به فراگيرشدن مهاجرت و پناهندگى  �
در سـال هاى اخير آيا مى توان مهاجرت را در طبقه خاصى جست وجو كرد 
يا اينكه بايد پذيرفت اين مساله فراگيرتر از آن شده است كه بتوان به اين 

شكل، آن را بررسى كرد؟ 
بهتر است در پاسخ به اين سوال از كمى قبل و به شكل تاريخى اين موضوع 
ــى كنيم. در واقع بعد از انقلاب، موج مهاجرت خيلى جدى شده است.  را بررس
پيش از اين برخوردهايى كه با موضوعى به اسم مهاجرت شده است، بيشتر از 
منظر بررسى نقش مهاجرت در برنامه هاى توسعه بوده است و در واقع وضعيت 
نيروى انسانى را مطالعه مى كرده است. يعنى پروژه هايى كه به اين موضوع نگاه 
كرده اند، بيشتر با اين نگاه كه مهاجرت فرصت است يا تهديد بوده اند. البته جديدا 
تلاش شده است كه در اين باره به نگاه هاى جديدى دست يافته شود مانند اينكه 
الگوها و فرآيندها يا ويژگى هاى مهاجرت بررسى و تحولات آن سنجيده شود. از 
جمله بايد به بررسى هايى درباره دوره هاى مهاجرتى يا مقصد و مبدا مهاجرت و 
دلايل آن هم اشاره كرد. مثلا اينكه در يك دوره اى مهاجرت به ژاپن يا آمريكا 
و اروپا بيشتر بوده يا يك دوره به دليل تحصيلات يا جنگ يا هر دليلى بيشتر 
معمول بوده است. اينها بحث هاى جديدترى است كه از بحث هزينه ها يا فوايد 
مهاجرت در توسعه ملى كمى فراتر مى روند و سعى در فهم بهتر موضوع دارند. 
ــا به اعتقاد من در واقع به پديده مهاجرت و ابعاد آن به عنوان يكى از مظاهر  ام
مهم مدرنيته ايرانى كمتر توجه شده است. اينكه اساسا پديده مهاجرت در دوره 
معاصر چه بوده و چه ابعادى داشته و اينكه چه نقشى در مدرنيته معاصر ايرانى 

بازى مى كند و انسان مدرن ايرانى را دچار چه تحولاتى كرده است. 
در صدساله اخير شكل مهاجرت در ايران چگونه بوده است؟  �

ــفرنامه هاى مهم در تاريخ و منابع مكتوب، به ما مى گويند كه هميشه   س
مانند بسيارى سرزمين هاى ديگر، در ايران ما «مسافر» داشته ايم. با آغاز مدرنيته 
ما سفرهاى دوره قاجار را داريم. شاهان قاجار سفر مى كردند. اولين دانشجويانى 
ــران در دوره اميركبيرمى روند افرادى اند كه با دغدغه اينكه چيزى ياد  كه از اي
ــتاده مى شوند. اينها همه «مسافر» به حساب مى آيند نه  بگيرند و برگردند فرس
ــايل جنبش  ــر». در دوره پهلوى ها به جز مقاطع خاصى مثلا زمان مس «مهاج
كمونيستى در ايران و شهريور 20 كه يك موج مهاجرت اجبارى به شكل تبعيد 
و فرار به شوروى ايجاد شد، الگوى غالب مهاجرت ديده نمى شود. الگوى اصلى 
ــت كه ما مى توانيم از آن به عنوان  ــا اواخر دوره پهلوى دوم هم آن چيزى اس ت
ــافرت ياد كنيم نه مهاجرت. يعنى آدم ها كوتاه مدت يا بلندمدت براساس  مس
ترجيحات شخصى يا اعزام هاى دولتى و براساس ضرورت هاى حرفه اى، مى رفتند 
و برمى گشتند و اين رفت وبرگشت هرچند گاه طولانى مدت هم كه بوده، گونه اى 
سفر بوده است. قبل از انقلاب در واقع دوره مدرنيته آمرانه با رجحان وجوه مادى 
ــت. تغيير فضاى شهرى، تغييرات در نظام بروكراتيك، حتى آموزشى و  آن اس
رسانه ها و... گرچه تغيير سبك زندگى را هدف قرار داده بود، اما در وجوه مادى 
و تحميل شكل مادى مدرنيته دستاورد بيشترى داشت. در اين دوره هم الگو، 
الگوى سفر و مسافر است. در واقع الگوى سفر، مسافر و مدرنيته آمرانه اى كه در 
اين دوره جنبه مادى زندگى را هدف قرار داده با هم منطبق است. يعنى آدم ها 
ــبك  ــان به همان س مى روند الگوى معمارى را اقتباس مى كنند و براى خودش
ــازند. مواجهه انسان ايرانى با مدرنيته غربى در نقش مسافر است و  خانه مى س
ظاهرا هم سيستم هاى اجتماعى و جايگاه جهانى حكومت به اين قضيه كمك 

مى كرده است. 
پس از آن و در دوره پس از انقلاب چه اتفاقى براى اين الگو افتاده است؟  �

بعد از انقلاب، اتفاق بسيار مهمى افتاده است در نوع شخصيت انسان مدرن 
ايرانى و آن اين است كه پديده مهاجرت به معنى «جاكن شدن» و «بنه كن شدن» 
ــناختگى سپردن»، به شدت معمولى و  و بيرون رفتن از مرزها و «خود را به ناش
طبيعى و همه گير شده است. اگر نگاهى به سه دهه گذشته بكنيد، بيشتر از اين 
جنبه مهم است كه در اطراف خودتان هيچ كسى را پيدا نمى كنيد كه حداقل 
يكبار در زندگى به اين سوال پاسخ نداده باشد كه «مهاجرت بكنم يا نه؟» و «آيا 
من ممكن است مهاجر شوم يا نه؟» حتى براى گروه هاى اجتماعى مرجع مانند 
روشنفكران نيز اين طبيعى شده است كه خيلى ها مهاجرت كرده باشند. گويى 
يكى از سوالات بديهى انسان مدرن ايرانى پس از انقلاب همين سوال بوده است. 
البته پاسخ ها متفاوت بوده اند اما اساسا خود اينكه چرا من مجبور به اين انتخاب 
ــتم و چرا موضوع مهاجرت موضوع شخصى  بين خانه خودم و جايى ديگر هس
من شده است، به عنوان يك سوال فلسفى- اجتماعى در ايران كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است. 
در واقع به نظر مى رسد كه مهاجرت، طبقه را در ايران درنورديده است. بسيار 
فراگير شده. انگيزه ها براى آن مختلف هستند اما اينطور نيست كه بتوانى گروه ها 
يا طبقاتى را پيدا كنى كه اين سوال براى آنها مطرح نشده باشد. وقتى پديده اى 
ــدت  ــكل در مى آيد و چنين بعدى پيدا مى كند، اولا يك جنبه به ش به اين ش
ــدت اجتماعى است و از سوى ديگر  ــخصى پيدا مى كند و درعين حال به ش ش
به شدت هم فلسفى است. براى من به عنوان جامعه شناس در مواجهه با چنين 
ــت. ابتدا بايد اين پديده را فهم كنم كه اين پديده  پديده اى، فهم آن مطرح اس
چيست كه اين همه به روح و روان ما چسبيده و تجربه زيسته تك تك همه ما 

را در 30سال اخير با خود پيوند داده و گره زده است. 
ادامه در صفحه 10
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صفحه 8 گذر از دانش حافظه اى به درك مفهومى

صفحه 9 آنچه درباره المپياد زيست شناسى نمى دانستيد!

صفحه 10 عملكرد دولت استراليا نقض صريح حقوق بشر است

«آموزش زبان انگليسى، براى ارتباط بيشتر، مى توانيد با «ليندا» به شماره تلفن... 
تماس بگيريد.» ليندا معلم يكى از كلاس هاى رايگان آموزش زبان در استرالياست، 
گوشى را كه برمى دارد خيلى جدى و سخت پاسخ مى دهد، در مورد محل كلاس 
هيچ نمى گويد تا آنكه بالاخره مى پرسد«شما پناهجو هستيد؟» جواب «نه» را كه 
مى شنود تازه در مورد كلاسش، آنكه كجا برگزار مى شود، چند ساعت است و... 
ــود و تاكيد  ــروع به صحبت مى كند. او باز در آخر مكالمه لحنش جدى مى ش ش

مى كند: «اين كلاس براى پناهجويان نيست.» 
اگرچه براى پناهجويان در استراليا كلاس هاى مخصوص در نظر گرفته شده 
و دولت اجازه مى دهد آنان به صورت رايگان در اين كلاس هاى آموزشى شركت 
ــى يا معلمان، مانند ليندا، از  ــيارى از موسسه هاى آموزش كنند اما همچنان بس
ــر باز مى زنند يا برايشان كلاس هاى  پذيرفتن پناهجويان در كلاس هاى زبان س
جداگانه اى از ديگر دانشجويان خود برگزار مى كنند. پناهجويان استراليا پس از 
ــور بعد  گذراندن مدت زمانى در كمپ هاى مخصوص، با گرفتن اقامت اين كش
از حدود شش ماه صاحب تمامى امكانات دولتى براى داشتن مسكن و خدمات 
درمانى و آموزشى مى شوند. آنان كه عمدتا از كشورهاى ايران، پاكستان افغانستان 
ــتند، مى دانند چندان محبوبيتى بين مردم و ديگر مهاجران اين  ــوريه هس و س
ــور ندارند، اما باز حتى نيمى از امكاناتى كه دولت استراليا براى آنان در نظر  كش
گرفته، مى تواند انگيزه مهمى براى آن باشد كه همچنان افرادى جانشان را در كف 

دست هايشان بگيرند و خود را به مرزهاى آبى استراليا بيندازند. 
ــت كه  ــاله  اس ــت يا زندگى». مهين، زنى حدودا 35س مى گويد: «يا مرگ اس
ــاله و شوهرش راه اقيانوس را پيش گرفتند و  ــال پيش همراه كودك دوس سه س
وارد استراليا شدند. شوهرش به تازگى كار پيدا كرده و زندگى شان تا حدودى به 
يك زندگى عادى بازگشته است. اما با گذشت سه سال، هنوز دردى از مهاجرت 
ــختى راه را مى دانست،  ــت كه اگر س بر پاهايش به يادگار باقى مانده و معتقد اس
شايد هيچ وقت پا بر آن قايق ماهيگيرى نمى گذاشت. هنوز نمى داند چه حشره اى 
ــت اما در تمام اين سه سال هنوز موفق نشده پاهاى زخمى و  پايش را گزيده اس

قاچ خورده اش را درمان كند. 
جان را در كف دست مى گيرند 

ــنيده و تصاويرش را ديده اند. همه  ــخت است؛ حتى بيشتر از آنچه ش راه س
ــتراليا بروند.  ــافران از مدتى قبل به اندونزى آمده اند تا از راه اقيانوس به اس مس
ــوند. هيچ اطلاعات خاصى به  چمدان ها را مى گيرند تا با قايق ديگرى حمل ش
مسافران داده نمى شود جز آنكه حتما بايد پيش از رسيدن به مرز، پاسپورت هاى 
كشور خود را در آب بيندازند و هيچ كس حق داشتن «جى پى اس» را ندارد حتى 
ناخدا، وگرنه عاقبت بدى براى همه خواهد داشت. آدم بايد رها باشد؛ با يك دست 
ــته و ناگهان از راه قايق به مرز اين  ــان دهد همه چيز خود را گذاش لباس كه نش
ــافران را از آب مى گيرند. زمان سفر،  ــور رسيده  است. بعد، استراليايى ها مس كش
نيمه هاى شب است، در تاريكى مطلق به طورى كه گشت ها و نيروهاى حفاظتى 
ــوند. سكوت شب از  نبايد متوجه هيچ حركت، نور يا حتى كوچك ترين صدا ش
ــت زده و صداى نفس هايى كه انگار راهشان از گلو بسته شده  ــم هاى وحش چش

سنگين تر مى شود. 
جمعيت كم نيست؛ بيشتر از صدنفر هستند. بايد مقدارى از راه آبى را پياده 
ــوند. آب كم كم تا نزديكى هاى  بروند، يكى يكى در صفى طولانى وارد آب مى ش
بينى بالا مى آيد اما نبايد هيچ گفت، حتى نبايد روى را برگرداند. بچه ها را روى 
سر پدرها مى گذارند تا بالاتر از آب قرار گيرند و خفه نشوند؛ كودكان چندماهه اى 
كه در اولين تجربه سفرشان هيچ چيز جز ترس، تاريكى، نگرانى و آب هاى تاريك 
ــپس همه مسافران سوار قايق مى شوند؛ همان قايق هاى  اقيانوس نمى بينند. س
ــدارد و براى راه طولانى  ــرى اى كه ظرفيت بيش از 30نفر را ن كوچك ماهيگي

مناسب نيست. 
اما تازه آغاز سفر است؛ مهاجران، مرگ را مقابل چشمانشان مى بينند. 14 تا 
20 روز سفر بر روى قايق ناايمن آغاز مى شود. حركت موج ها دل و روده مسافران 
ــد. در  را برهم مى ريزد به طورى كه هيچ كس حتى نمى تواند قطره اى آب بنوش
ــت كه بسيارى كشته  ــير و بر اثر موج هاى بلند و محكم اقيانوس اس همين مس
مى شوند. يكى از مسافران اين قايق ها تعريف مى كند: «البته قايق ما جان سالم 
به در برد اما هنوز هم نمى توانم مرگ بهترين دوستانم را كه در قايق بعدى بودند 
فراموش كنم. يكى از آشنايان نزديك مان بودند. فكر كنيد كه در ايران ما همواره با 
هم بوديم و ارتباط خانوادگى زيادى داشتيم. براى همين بچه هاى آنها هم تصميم 
ــديم،  گرفتند با ما مهاجرت كنند و در قايق بعدى ما بودند اما هر چه منتظر ش
ــاحل نرسيدند.» او مى گويد: «باوركردنى نبود؛ پدر و مادرش دايم به  ديديم به س
ما زنگ مى زدند و خبر مى خواستند. اصلا نمى دانستم بايد چه به آنها بگويم. هم 
ــودم و دايم گريه مى كردم و هم بايد به پدر و مادر نزديك ترين  ــودم ناراحت ب خ
دوستانم مى گفتم كه همه فرزندانشان را يكجا از دست داده اند. هنوز اين خاطرات 

ناراحتم مى كند.» 

دعوا و درگيرى از دريا تا خشكى
گرسنگى، خستگى و ترس از مرگ در سفر، چنان بر جان رخنه مى كند كه 
شايد بهترين لحظه، زمان ديدن ماموران استراليا و گرفتن پناهجويان از آب است. 
قايق ها به سمت شمال استراليا مى روند و ماموران دولتى استراليا آنان را از آب هاى 
ــهر«داروين» مى گيرند. تاكنون دولت، پناهجويان را يا در همين شهر  نزديكى ش
نگه مى داشت يا به شهر كوچك ديگرى در جنوب استراليا به نام «ادليد» منتقل 
مى كرد. بايد از اين نقطه به بعد، مواظب همه رفتارها و حرف ها بود؛ پناهجويان 
را به كمپ هاى مخصوص مى فرستند تا در مورد هويت آنان تحقيق شود و ثابت 
شود آنان در كشور خود مشغول به امر خلاف نبودند. عمدتا خانواده هاى داراى سه 
تا چهار بچه را با يك زوج جوان در يك خانه يا اتاق هاى مشترك قرار مى دهند و 
سعى مى كنند تركيب افراد جورى باشد كه دعوا و درگيرى كمتر پيش بيايد. با 
اين وجود، عمدتا در اين كمپ ها دعواهايى كه از درون قايق شروع شده بود، باز 
هم ادامه مى يابد. اگر هم موج هاى آب جان مسافرانش را نگيرد گاه همين دعواها 
و درگيرى هاى درون قايق و بين مسافران هر لحظه بر خطر غرق شدن مى افزايد و 

بايد كسى باشد تا دعوا را فرو بنشاند. 

«در قايق ما يك ايرانى با يك افغان دعوايشان شد بايد مى ديدى چه اوضاعى 
ــان بى توجه  ــو مى رفت و اين دو و همراهانش پيش آمد، قايق هر لحظه به يك س
ــديم.» سارا و برادر  ــانس آورديم غرق نش به بقيه يقه هم را گرفته بودند فقط ش
بزرگترش با هم به مرز استراليا آمدند و يك خواهر و برادر كوچكش چند ماه بعد 
از آنها از همين روش پناهنده شدند. همه اعضاى اين خانواده به سلامت قدم به 
خشكى استراليا گذاشتند اما سارا كه در ايران به آرايشگرى مشغول بوده و در حال 
حاضر نيز به دنبال ادامه همين شغل در استراليا مى گردد، مى گويد تا مدت ها و 
ــت. «خيلى از  ــاهد چنين دعواهايى بوده اس در زندگى چندماهه اش در كمپ ش
افراد، سر همسرانشان با هم درگير مى شوند؛ حتى خيلى از زن و شوهرها هم بعد 
ــوند. خيلى از زنان از شوهرانشان  ــور با هم درگير مى ش از ورود به خاك اين كش
شكايت مى كنند و سعى در جدايى دارند دايما در كمپ ها با درگيرى هاى اينچنين 

مواجه هستيم.» 
مهاجرت به هر قيمت

مهاجر، موهاى جو گندمى، چهره تيره و ظاهر مرتبى دارد كت قهوه اى جيرش 
نشان مى دهد كه داشتن تيپ و ظاهر خوب برايش مهم است. به گفته خودش 
ــت. براى همين دوبار از ايران خارج شد  ــال روياى مهاجرت از ايران را داش 25س
ــال ها گاه در كشورهاى مختلف، مانند قطر، مالزى، اندونزى و تركيه  و در اين س
زندگى كرده و باز به دليل شرايطى مجبور شده به ايران بازگردد و تاكنون يك بار 
ــم بخش عمده دارايى خود را براى مهاجرت باخته و چندين و چند بار فريب  ه
قاچاقچيان را خورده است. اما اينها هيچ كدام مانع روياى او نبوده و بعد از ازدواج 
با همسرش نيز به همراه هم، راهى سفر مى شود. او مى گويد: «من خودم را تنها 
نمى بينم؛ راستش خاله هايم سال ها قبل به آلمان مهاجرت كردند و من مى ديدم 
كه زندگيشان چقدر تغيير كرده است، بچه هايشان زندگى و تحصيلات بهترى 
دارند و بسيار قوى تر از ما هستند. براى خودم اين كار را نكردم؛ من ديگر سوخته ام 

اما مى خواهم نسل بعد از من زندگى كند.»
البته او خوش شانس تر از خيلى ديگر از پناهجوها بوده و سفرشان در كمتر از 

يك هفته به پايان مى رسد. اما مى گويد: «اصلا فكر نمى كردم با چنين قايقى ما را 
بياورند؛ فريبم دادند. شش هزاردلار پرداخت كردم، به من گفتند با كشتى مى بريم 
ــت و هركس براى خودش يك كابين دارد و اذيت نمى شويد. وقتى  و راحت اس
قايق كوچكى را مقابلمان ديديم، متحير شديم. هيچ راهى هم نداشتيم. وسط دريا 
ديگر حتى نمى شد بازگشت. آن موقع پسرم فقط 18ماه داشت. ما كه هيچ؛ بچه ام 
ــه روز كامل نه آب خورد نه غذا. تجربه بسيار سختى بود. من كه ديگر به هر  س
كدام از اقوامم كه مى خواهند بيايند، هشدار مى دهم اين كار را نكنيد؛ از هر راهى 
كه خواستيد بياييد، من خودم اينجا هستم حمايت تان مى كنم اما از راه آب نه.»

ــبكه خبرى  ــافران اين قايق ها فريب قاچاقچيان را مى خورند. ش خيلى از مس
ــتراليا، در يكى از برنامه هاى خبرى اش فيلمى را از قاچاقچى اى كه به صورت  اس
ــان مى دهد. در فيلم، قاچاقچى زن و كودكى را  ــده نش پنهانى از او فيلم گرفته ش
نيز كنار خود نشانده تا نشان دهد خطر چقدر كم است. او كه صورتش شطرنجى 
ــرقى كلماتى را به انگليسى تكرار مى كند و با  ــده، پاكستانى است و با لهجه ش ش
فرياد مى گويد: «به من اعتماد كنيد، امن است. جدى مى گويم، فقط به من اعتماد 

كنيد، امن است.»
ــان مى دهد، از جمله  ــات و خدماتى كه به پناهجوي ــتراليا با توجه به امكان اس
كشورهايى است كه پناهجويان زيادى را در خودش جا داده است؛ به طورى كه اين 
ــاله در شرايط اقتصادى فعلى اين كشور مشكلاتى نيز به وجود آورده است. در  مس
حال حاضر، با تغيير نخست وزير شرايط براى پناهجويان اين كشور سخت و سخت تر 
ــت وزير جديد اين كشور، كه در كمتر از چند ساعت و با  ــود. كوين راد، نخس مى ش
توافق حزب بر كرسى خود نشست، از اولين روزهاى حضورش اقدامات خود را براى 
كمترشدن پناهجويان اين كشور آغاز كرد. يكى از مشكلات استراليا، آن است كه بعد 
از برگرداندن مهاجران به كشورشان، اين كشورها حاضر به قبول دوباره آنان نيستند. 
اكنون دولت استراليا با همكارى دولت اندونزى درصدد شناسايى قاچاقچيان 
اين قايق ها برآمده و از دولت اندونزى خواسته است تا شرايط را براى ورود برخى 
ــتراليا اعلام كرده است از اين پس ايرانيان  ــان سخت تر كند. اس افراد به كشورش
ــور اندونزى بايد ويزا بگيرند. در اقدامى ديگر، محل كمپ هاى  براى ورود به كش
ــهرهاى داروين و ادليد منتقل كرده و پناهجويان جديد را به  پناهجويان را از ش
ــتد كه طبيعت بسيار وحشى دارد و پناهجويان  جزيره «پاپايا نيو گينه» مى فرس
براى زندگى چند ماهه خود در اين جزيره بايد شرايط سخت ترى را تحمل كنند. 
در ادامه نيز انتظار مى رود برخى امكانات و شرايط مالى مانند حقوق هاى ماهانه 
يا مستمرى كه به كودكان تعلق مى گرفت، براى پناهجويان كم شود. اگرچه اين 
ــعى در پنهان كردن نحوه ورود خود به اين  ــرايط براى مهاجرانى كه عمدتا س ش
كشور و گرفتن اقامت دارند، ناراحت كننده است اما مردم استراليا و ديگر مهاجران 
اين كشور از به وجود آمدن اين محدوديت ها خوشحال تر هستند. ايمان يكى از 
اين افراد است و مى گويد: «من با ويزاى دانشگاهى آمده ام و دو سال طول  كشيد تا 
اقامت گرفتم؛ به اضافه آنكه بايد همچنان پول و كلى ماليات كار از من كسر  شود 
و آن وقت از همين ماليات هاى ما، كلى امكانات به پناهجوها مى دهند. اين واقعا 
انصاف نيست. ولى با اين وجود هم حاضر نيستم به صورت پناهندگى، وارد اين 

كشور شوم و عزت نفس و موقعيتم را زير سوال ببرم.» 
مهاجرى كه دو سال از حضورش به خاك استراليا مى گذرد و ديگر اقامت خود 
ــحال است كه زودتر اقدام كرده و اميد چندانى به شرايط جديد  را گرفته، خوش
مهاجرت ندارد. او خانه اى مناسب در يكى از مناطق خوب شهر «بيريزين» با قيمت 
دولتى اجاره كرده و تا زمانى كه كار جديد پيدا كند حقوقى نيز از دولت مى گيرد 
ــه نفره شان كافى است. البته يك بار هم سر كار رفته  كه براى زندگى خانواده س
است: «به يك كارخانه گوشت رفتم، آنجا بسيار سرد بود و من خب بچه جنوبم، 

طاقت سرما ندارم، دست هايم يخ مى زد، ديگر گفتم نمى روم.»
استراليا يكى از مهاجرپذيرترين كشورها

روزنامه گاردين گزارش داده كه تا پايان سال 2012 بيش از 30هزارنفر براى 
پناهندگى، خود را به مرزهاى استراليا رسانده اند و در سال هاى اخير، بيشترين آمار 
پناهندگى مربوط به دولت استرالياست كه البته از اين ميان، پاكستان بيشترين 
ــهم را دارد. همچنين پناهندگان بار مالى زيادى را براى دولت استراليا دارند.  س
ــتى ها و  ــدن يكى از اين كش ــا وجود آنكه تقريبا هر چند ماه خبرى از غرق ش ب
غرق شدن حدود 100نفر از مسافران آن منتشر مى شود، باز پناهجويان همچنان 
ــور مى رسانند. تنها  رنج مهاجرت را به جان مى خرند خود را به آب هاى اين كش
انتخاب«پاپايا نيو گينه» براى كمپ اين افراد و تغيير شرايط فعلى و شايد كمى 
سخت گيرى هاى نخست وزير، برخى را به اين فكر اندازد كه كمى بيشتر در مورد 
مقصد خود تامل كنند. مانند سحر كه حدود دوماه پيش به اندونزى رفته بود تا از 
طريق قايق به استراليا مهاجرت كند اما با شنيدن خبرهاى جديد ناگهان پشيمان 
 شد. او مى گويد: «خيلى ها كه با من بودند، رفتند. حدود دو هفته پيش يا بيشتر. 
اگر من هم رفته بودم الان در همان كشتى غرق شده بودم. مى گويند قايق تاب 

موج ها را نياورد.» 

گزارش «شرق» از زندگى پناهجويان ايرانى كه با قايق سالم به استراليا رسيده اند

20 روز زندگى جان بركفان بى گذرنامه روى آب
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«البته قايق ما جان سالم به در برد اما هنوز هم نمى توانم مرگ 
بهترين دوستانم را كه در قايق بعدى بودند فراموش كنم. يكى 
از آشنايان نزديك مان بودند. فكر كنيد كه در ايران ما همواره با 

هم بوديم و ارتباط خانوادگى زيادى داشتيم. براى همين بچه هاى 
آنها هم تصميم گرفتند با ما مهاجرت كنند و در قايق بعدى ما 

بودند اما هرچه منتظر شديم، ديديم به ساحل نرسيدند.»

صبا صراف

 نگار حسينى


